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 مقدمه
هـا کـه در اصـل     اسـطوره . افتـیم  ابتدایی و باستانی مـی هاي  هنگام به کار بردن واژة اسطوره، بیشتر به یاد فرهنگ

اند و نماد زنـدگی دوران پـیش از دانـش و     هاي قومی سرچشمه گرفته ها هستند، از خلاقیت رویاي جمعی انسان
تحول اسـاطیر هـر قـوم، معـرف دگرگـونی شـکل زنـدگی، دگرگـونی         . نشان مشخص روزگاران باستان هستند

 .دیشه و دانش استساختارهاي اجتماعی و تحول ان
شاعران پیشین و معاصر، همواره در بـازآفرینی  . شود پردازي بیشتر در شعر نمایان می در ادبیات ایران، اسطوره

. به بازآفرینی بخش مهمی از اساطیر ایرانی پرداخته اسـت  شاهنامهکه فردوسی در  چنان. اند ها توانمند بوده اسطوره
 شـاهنامه اي در شعر معاصر ایران را از یک سو در شعر کهن حماسی، مانند  هاي عناصر اسطوره توان سرچشمه می



دقیقی طوسی و از سوي دیگـر، در شـعر    نامه گشتاسباسدي طوسی و  نامه گرشاسبنظامی،  اسکندرنامهفردوسی، 
به جز نیما، شـاعران دیگـري نیـز    . در ایران معاصر، آغازگر این نوع شعر، نیمایوشیج بود. دورة مشروطیت، یافت

توان به سـهراب سـپهري، سـیاوش     اند که از آن میان می اي رو آورده به سرودن شعر با مضامین و عناصر اسطوره
 .کدکنی اشاره کرد ثالث و محمدرضا شفیعی اخوان کسرایی، احمد شاملو، مهدي

هـاي یونـانی، در ادبیـات و     ه ویژه اسطور از میان نویسندگان معاصر فرانسه نیز که به کار بازآفرینی اسطوره، به
امـا هـیچ نویسـندة    . توان ژیرودو، کوکتـو، آنویـل و سـارتر را نـام بـرد      اند، می بخصوص در عرصۀ تئاتر پرداخته

 .طور گسترده به اساطیر ممالک دیگر از جمله مکزیک، نپرداخته است زیو به چون لوکلهفرانسوي هم
. پـردازي اسـت   تـرین کـاربرد اسـطوره    ها در ادبیات و خاصه در شعر، زیباترین و هنرمندانه بازآفرینی اسطوره

هـا را بررسـی و    اي ژرف و گسترده موضـوع بـازآفرینی اسـطوره    توان به گونه یکی از رویکردهایی که در آن می
هـا ارزیـابی کـرد، بررسـی      هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نویسندگان را در آفرینش اسـطوره  تحلیل و گرایش

ها در شعر شاعران بزرگ معاصر ایـران و   هایی از بازآفرینی اسطوره در این رویکرد، با بیان نمونه. اي است مقایسه
هـاي مشـترك اسـطوره و همچنـین      تـوان ویژگـی   یـک، مـی  هاي دیگـر ملـل همچـون مکز    مقایسۀ آن با اسطوره

اي، بررسی چگونگی و علل رو آوردن شاعران و  در چنین مقایسه. کارکردهاي آن در عصر معاصر را مطالعه کرد
 .تواند سودمند باشد اي، می گیري از عناصر حماسی و اسطوره نویسندگان به بازآفرینی اسطوره و گرایش به بهره

 هبازشناخت اسطور
در باور عامۀ مردم، اسطوره با افسانه، قصه، چیزهـاي  . شاید نتوان تعریف دقیق و روشنی از اسطوره ارائه کرد

اسـطوره  . هاي عامیانه و تاریخ و دین پیونـد خـورده اسـت    هاي کهن حماسی، داستان خیالی و غیرواقعی، داستان
سـاخت   اسطوره بیـانی اسـت کـه ژرف   «اه نخست، یابد، اما در نگ باتوجه به مقتضیات زمان تعاریف گوناگونی می

 )86: 1383شمیسا (» .و روساخت آن افسانه باشد) در نظر مردم باستان(آن حقیقت و تاریخ 
کننـدة سرگذشـتی قدسـی و مینـوي      اسطوره، نقـل «شناس بزرگ و برجسته ـ   از دیدگاه میرچا الیاده ـ اسطوره 

بـه بیـانی دیگـر،    . ان شـگرف بـدایت هـر چیـز، رخ داده اسـت     اي است که در زمان اولین، زم است، راوي واقعه
گوید چگونه چیزي پدید آمده، موجود شـده و   یعنی به ما می. است» خلقت«اسطوره همیشه متضمن روایت یک 

اسطوره فقط از چیـزي کـه واقعـاً روي داده و بـه تمـامی پدیـدار شـده، سـخن         . هستی خود را آغاز کرده است
کلمـۀ اسـاطیر   «در قـرآن،  . )15ـ ـ14: 1362الیاده (» طوره، موجودات مافوق طبیعی هستندهاي اس شخصیت. گوید می

طباطبـایی  (» شـود  جمع اسطوره است که به معناي خبر نوشته شده است، ولی بیشتر در اخبار خرافی استعمال مـی 
1366 :260( . 

ایـن گونـاگونی در   . به دست دادتوان از اسطوره  هاي گوناگون، تعاریف گوناگونی می بر این اساس، از دریچه
هاي فـراوان آن اسـت و از سـوي دیگـر      تعریف اسطوره از یک سو به سبب گستردگی معناي اسطوره و مصداق



شناسـی،   شناسـی، روان  ها و رویکردهـاي گونـاگون انسـان    شناسان، باتوجه به گرایش این دلیل است که اسطوره به
 .اند وناگونی از اسطوره ارائه نموده، تعاریف گ...شناسی، ساختارشناسی و  جامعه

پردازان جدید کم و بـیش دیـده    توجه به پیوند بین اسطوره و ادبیات و به ویژه شعر، در میان منتقدان و نظریه
نورتروپ فـراي،  . ادبیات، به نوعی برخاسته از نهان آدمی و به نوعی بیانگر رویاي جمعی یک قوم است. شود می

دهنـده قالـب    اسطوره یکی از اصول ساختاري و سازمان«داند و بر این باور است که  ی میاسطوره را با ادبیات یک
فراي بر این باور بـود  . )180: 1370گورین (» ادبی است و یک صورت مثالی و عنصر اساسی تجربۀ ادبی فرد است

نـد و همـین باورهـا    ساخت تا عقاید و باورهاي خود را بر دنیـاي خـارج مـنعکس ک    که انسان اولیه، خدایانی می
وارگی ادبیـات و اسـطوره، از دیگـر     زمینۀ روایی و داستان. هایی در ادبیات تجلی یافتند بعدها به صورت استعاره

اي در سرشت خـود   شود هر اسطوره هاست که سبب می همین زمینۀ روایی اسطوره. هاي پیوند این دو است جنبه
زیـو در   وسیلۀ لوکلـه  اي مکزیک به براي نمونه، دنیاي اسطوره. شکلی ادبی یابد و در چارچوب ادبیات جاي گیرد

 .شود قالب یک اثر ادبی روایت می
توان گفت شعر نیز از مقولۀ اسطوره اسـت و از همـان دنیـایی     با توجه به پیوند گستردة اسطوره و ادبیات، می

اي  شـود، بـه گونـه    ها می باروري واژهاسطوره در شعر، موجب . شود گیرد که اسطوره از آن زاده می سرچشمه می
. اي زیبـا بازتاباننـد   اي را به گونه ها و باورهاي اسطوره ها، آیین هاي پر رمز و راز اسطوره توانند جنبه ها می که واژه

هاسـت، چـرا کـه آفـرینش      بودن اسـطوره  هاي پیونددهندة شعر و اسطوره، ویژگی شاعرانه ترین جنبه یکی از مهم
از یـک سـو، زبـان رمزگونـۀ     . بیشتر مدیون نیروي تخیل هنرمندانۀ آفرینندة شعر و اسطوره است شعر و اسطوره،

اسطوره، ابـزار بیـانگر کـنش منطـق     «شعر، جایگاه مناسبی براي خلق یا بازآفرینی اسطوره است و از سوي دیگر، 
طور طبیعـی   ، به(...)زمینه شعر هاي تازه در  کوشش«: گوید دایچز در این زمینه می. )30: 1378دیکور (» رمزي است

اي در بـاب   وجـوي تـازه   شود و نیز به جسـت  وجو و تحقیق دربارة مجاز و رمز در زبان شعر می منجر به جست
شود بـراي   ترتیب، صور خیال شعر امروزي ابزاري می بدین. )236: 1370شفیعی کدکنی (» انجامد طبیعت اسطوره می

در میـان شـاعران معاصـر، سـپهري،     . هاي جامعه را با زبان رمز بیان کند ناگفتنیبازآفرینی اسطوره تا شاعر بتواند 
 .اند ها توانمند بوده اخوان و شاملو همواره در بازآفرینی اسطوره

 ها در ادبیات معاصر بازآفرینی اسطوره
 مهدي اخوان ثالث

شـعر نیمـاییِ   . فارسـی اسـت  اخوان موفقیت خود در شعر را مدیون آگاهی و شناخت عمیق از ادبیات کهـن  
از . هـا و تلمیحـات غیرایرانـی در شـعر او جـایی نـدارد       اسـطوره . اخوان پیوندي ناگسستنی با مواریث کهن دارد

 :توان به موارد زیر اشاره نمود اي در شعر وي می اشارات اسطوره
 .شوش، تخت جمشید، شهر سنگستان، کوه قاف، هفت اقلیم: اي هاي اسطوره سرزمین



آرش، کاوه، اسکندر، اصحاب کهف و دقیانوس، بهرام، بیژن، سام، رسـتم، زال، سـیاوش،   : هاي اساطیري چهره
 .گرشاسب، زردتشت، مزدك، جهانگیر، مانی، ارمزد، یوسف، نمرود

 .اهریمن، پري، سروش: موجودات اساطیري
 ).فوق طبیعیاي با نیروهاي ما پرنده(، سیمرغ )اسب رستم(دیو، اژدها، رخش : جانوران اساطیري
نزد ایرانیان باستان، نخستین جفت بشـر از  (، مشی و مشیانه )درخت کیهانی(درخت سرو : ها گیاهان و رستنی

 )50: 1383کارنوي (.) وجود آمده است این گیاه به
، )شـود  آیینی زرتشتی که با روشن کردن آتش در دهم بهمن انجام می(آتش سده : هاي اساطیري باورها و آیین

نـزد  (، نوشدارو، مهـر یـا میتـرا    )فروغ ایزدي، که بر دل هر کس بتابد از همگان برتر شود(دس، آب، فره آتش مق
 .)ذیل لغت: معینفرهنگ فارسی (.) زرتشتیان، میترا، ایزد محافظ عهد و پیمان و فرشتۀ فروغ و روشنایی است

وم    "و  "شوش"اي شعره. در اشعار اخوان، عشق به ایران و ایرانی بودن بارز و آشکار است ترا اي کهـن مـرز و بـ
مثـل  «، »آیـت زیبـایی و اشـراق   «اي ایران باستان اسـت؛   شوش سرزمین اسطوره. ، نمود این علاقۀ اوست"دوست دارم

دگی مـردم      "شـوش "اخـوان در  . »تخت جمشید دوم«و » سرمشق خدایان و خداوندان ، تصـویري بسـیار مثبـت از زنـ
 :وشبخت، ساده، کوشا و دیندارمردمی خ: دهد عصر اساطیر ارائه می

 ي تقدیر ترین تدبیر را بر گستره نقش کرده خوش
 مردمی با بیشتر سرشارکامی، کمترین امکان دلتنگی

 ها دمساز همرنگی ها، ردیف خانه ها و برزن در خیابان
 با سطوري شاد، فهرست سعادتنامۀ کوشایی و تدبیر

 مختارهاي زنده و  ها، چهره پیر و برنا، مرد و زن
 ور در جبر جاوید و جمیل زندگی، با کار و کوشایی غوطه

 عشق و شور و شوق و یکرنگی
 گشت و دنیا نیز درستی دینشان می به... 

 ها ها و درستی بر مدار راستین راستی
 )339: 1371به نقل از حقوقی (. ها نیز و مدار سادگی

 احمد شاملو
هـا و عناصـر    از اسـطوره . توانمنـدترین شـاعران معاصـر اسـت    هـا از   شاملو نیز در عرصۀ بازآفرینی اسـطوره 

هـاي اسـاطیري ایرانـی و غیرایرانـی اسـت،       اي که در شعر احمد شاملو به کار رفته، و فقط شـامل چهـره   اسطوره
مسیح، هرکول، بودا و نیروانا، سیزیف، ایوب، اسرافیل، آدم، دیوژن، نـوح، هابیـل   : توان به این موارد اشاره کرد می
 :ابیل، زال، ابراهیم، آشیل، اسفندیار، سیاوش، خضر، زرتشت، فریدون، اسکندرو ق

 مسخی است دردناك
 که مسیح را



 گذارد شمشیر بر کف می
 هايِ شایعه در کوچه

 تا به دفاع از عصمت مادر خویش
 برخیزد    

 و بودا را
 ها با فریادهايِ شوق و شورِ هلهله

 تا به لباس مقدس سربازي درآید
 دیوژن رایا 

 ي شکسته و کفش برقی با یقه
 تا مجلس را به قدوم خویش مزین کند

 )537: 1383شاملو (. در ضیافت شام اسکندر
 سهراب سپهري

هـاي گونـاگون شـعري     هاي ملل گوناگون را در بافت سپهري بیش از هر شاعر دیگري توانسته است اسطوره
تـوان ترکیبـاتی    در شعر او می. اي نایل آید عناصر جدید اسطورهاي به بازآفرینی  هاي اسطوره درآمیخته و با تلفیق

هـایی از   هاي اسـاطیري، دیـوار اسـاطیر، بـاغ اسـاطیر، فـوارة جاویـد اسـاطیر و همچنـین نمونـه           همچون حرف
 :ها یافت ، و پیدایش»ها خلقت«

 ها ببرید مرا به وسعت تشکیل برگ
 )327: 1378سپهري (ها برسانید  مرا به کودکی شور آب

 :سراید گونه می در توصیف شاعرانۀ جهان اساطیر، سپهري این
 نگرند ها جاي کبوترهایی است، که به فوارة هوش بشري می بام

 .دست هر کودك ده سالۀ شهر شاخه معرفتی است
 نگرند  مردم شهر به یک چینه چنان می

 .که به یک شعله، به یک خواب لطیف
 شنود خاك، موسیقی احساس ترا می

 )365ـ362: 1378سپهري (. آید در باد صداي پر مرغان اساطیر میو 
توان نیما یوشیج، منـوچهر شـیبانی    اند می ها پرداخته از دیگر شعراي معاصر ایرانی که به کار بازآفرینی اسطوره

بـه  ، »ققنوس«و » مرغ آمین«نیما از نخستین شاعران معاصري است که در شعرهاي . و سیاوش کسرایی را نام برد
 :اي پرداخته است بازآفرینی اسطوره

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة جهان
 آواره ماند از وزش بادهاي سرد

 بر شاخ خیزران
 بنشسته است فرد



 )124: 1376یوشیج (... بر گرد او به هر شاخی پرندگان
و روایـی  اي بلنـد   ــ کـه منظومـه   » آرش کمـانگیر «سیاوش کسرایی، شاعري است که او را با شعر معـروفش  

بـه بـازآفرینی   » خـون سـیاوش  «او همچنین در منظومۀ دیگـري بـا نـام    . شناسند دربارة اسطورة آرش است ـ می  
 .اسطورة سیاوش پرداخته است
 1زیو ژان ـ ماري گوستاو لوکله

هـا و   تـرین نویسـندگان معاصـر فرانسـوي اسـت کـه در برخـی آثـارش، بـه افسـانه           زیو یکی از بزرگ لوکله
رویـاي  امـا کتـاب   . ـ سرخپوستی اشاره یا آنهـا را بـازآفرینی کـرده اسـت     ونانی، آفریقایی، آمریکاییهاي ی اسطوره
یافتـه  اي مکزیک، تاریخ، آداب و عقاید مردمان آن سرزمین اختصاص  طور کامل به دنیاي اسطوره او، به 2مکزیکی

هـا بـه آن دیـار و     رنسانس و حملۀ اسـپانیایی این کتاب، مکزیک باستان قبل از قرن پانزده میلادي و بعد از . است
 .کند را تداعی می )1(ها درواقع آخرین روزهاي حیات آزتک

سازد؟  اي می اما چه چیز از مکزیک یک کشور اسطوره. اي دارد در تاریخ تمدن مکزیک، اسطوره جایگاه ویژه
هـا   نیا، خدایان، اعتقادات مـذهبی، جشـن  اي این د  هاي اسطوره زیو، با برشمردن تمامی ویژگی در این کتاب، لوکله

 4»مدینـه فاضـله  «و  3»بهشت گمشده«هاي مربوط به آتش، خورشید، آب، خون و غیره، مکزیک باستان را  و آیین
هایی مربوط به خلق انسان، گیاهان و جـانوران وجـود داشـته اسـت،      اي نیز، افسانه در این تمدن اسطوره. نامد می
سوزاند و هنگـامی کـه درِ    اي می جادوگري پیر کودکان را در کوره«: پیدایش پشه و زنبورعنوان نمونه، در باب  به

 Le clézio)» زننـد  هـا را نـیش مـی    شود کـه انسـان   کند، دود حاصل از آن تبدیل به پشه و زنبور می کوره را باز می

وشـید بـه زمـین پرتـاب شـده،      وجـود آمـده کـه از خ    انسان از یک تیر به«: و یا دربارة پیدایش انسان (١٣٩ :١٩٨٩
 )172: همان(» .ترتیب انسان پدید آمده است  سوراخی در زمین ایجاد کرده و بدین

اي، هر چیـز خـداي    در مکزیک اسطوره. موجودات ماوراء طبیعی یک اصل جداناشدنی از اسطوره هستند
آمدنـد و بـا    زمـین مـی   مکزیک قابل دسترسی بودند، در برخی مراسـم از آسـمان بـه   خدایان . خود را داشت

توانست در جلد آنها وارد و بـا آنهـا    انسان مکزیک باستان حتی می. پرداختند کوبی می ها به رقص و پاي انسان
اي مکزیک به سفر روح خارج از جسم معتقد است؛ سفري کـه در جریـانش    انسان جهان اسطوره. یکی شود
علایم آسمانی، ارتباط بـا سـتارگان   . مانی را دریافت کندتواند از آینده خبردار شود و هشدارهاي آس انسان می

در این دنیا، همه چیز و هر کسی در جاي خود بـا نظـم و نظـامی    . و کاینات در قلب اعتقادات مکزیکی است
اي مکزیـک   این نظم، هماهنگی و عـدالت دنیـاي اسـطوره   . که امروزه براي ما غیرقابل تصور است، قرار دارد

                                            
١. Jean-Marie Gustave Le Clézio 
٢. Le Rêve mexicain 
٣. Perdu paradis 
۴. utopic 



انسان مکزیکی بـه خـاطر اعتقـاداتش خـود را     . )١٢١ :١٩٨٩ Le clézio(» و نظام آسمانی استآینۀ نظم «درواقع 
مرگ براي او نه پایـان اسـت و نـه شـروع یـک زنـدگی دوبـاره، بلکـه         . کند، از مرگ هراسی ندارد قربانی می

گـذارد و   یاو به عناصر اربعـه احتـرام م ـ  . )244: همان(» ملحق شدن قطعی و نهایی به یک دنیاي مقدس است«
بریدن یک درخت و سـلب حیـات از او گنـاه    . براي درخت و گیاه و هر موجود زنده دیگر ارزش قائل است

نـویس   ، نمایشـنامه 5بـه نظـر آنتـونن آرتـو    . انسان عهد اسطوره درك عمیقی از حیـات دارد . شود محسوب می
 )224: همان(» .ستانسان مکزیکی یک فیلسوف ا«فرانسوي که سفري به این سرزمین داشته است، 

ها در قصر پـدر   هنگامی که اسپانیایی«: اند پادشاه و مردم مکزیک اعتقادات مذهبی و اخلاقی بسیار قوي داشته
زنند تا طلاهایش را به غارت ببرنـد،   شوند و مراسم خاکسپاري پدر او را نیز به هم می پادشاه موکتزوما مستقر می

انـد،   حرمتی که نسبت بـه خـدایان مرتکـب شـده     کفاره دادن گناه ایشان و بیاولین کار پادشاه این است که براي 
روند و شهر را بیشـتر و بیشـتر    ها پیش می اسپانیایی(...) دهد  گیرد و قربانی می کند، روزه می شروع به عبادت می
 )42: همان(» .شوند ها به عبادت خدایان مشغول می آورند و در عوض مکزیکی به سلطه خود درمی

هـاي ارائـه شـده از     گونه که اشاره شد، در تعریف اسطوره وحدت نظر وجود ندارد، اما بـر پایـۀ نمونـه    همان
اي، مذهب، باورهـا   هاي اسطوره در تمدن. توان به نکات مشترکی دست یافت هاي ایرانی و غیرایرانی، می اسطوره

خدایانی با نیروهاي مافوق طبیعـی، مراسـم    ها و یا موجودات، گیاهان، انسان. و اعتقادات خاص، نقش مهمی دارد
هاي نخستین، از جمله نکات مشابه و مشترك اساطیر اسـت، هرچنـد    هاي خاص، مسأله خلقت و پیدایش و آیین

در هـر  . ها با هم متفـاوت اسـت   ها و جشن یا ماهیت آیین) به عنوان مثال پیدایش اولین انسان(» ها خلقت«داستان 
زیو و شعراي یادشده، تصویري زیبـا و دلنشـین    بحث اهمیت دارد، این است که لوکلهصورت، آنچه که در این م

انسانی که با طبیعت در هماهنگی کامل است، با عالم کائنـات و  : اند از دنیاي اسطوره و انسان آن عهد ارائه نموده
 .برد معنویات در ارتباط است و از حیات لذت بیشتري می

 اسطوره، بازتاب زمان حال
مایۀ اجتماعی، فلسفی و روشنفکري و پیام اجتمـاعی و   ر نو در ایران، برخلاف شعر کلاسیک، بیشتر درونشع

این شعر در عرصۀ نوآوري معاصر و دنیاي جدید قابل توصیف و تبیین است و از نوعی مسـئولیت  . سیاسی دارد
بیگانـه نیسـت   / ... حربۀ خلق اسـت  / شعر / امروز «: سراید گونه که شاملو می همان. گیرد اجتماعی سرچشمه می

کـرد   چون از یک سو فضاي حماسی شعر ایجاب مـی . )142: 1383شاملو (» با دردهاي مشترك خلق/ شاعر امروز 
که بیشتر زیرساخت سنتی داشته باشد و از سوي دیگر، بنا به دلایل سیاسـی امکـان طـرح مضـامین حماسـی در      

وجود نداشت، از این رو، در این شعر، بیان صریح مسائل روز چندان ممکن نبـوده و شـاعر    چارچوب مفاهیم نو

                                            
۵. Antonin Artaud 



اي غیرمستقیم کوشیده است مضامین حماسی را گاهی به واسطۀ اسطوره با مسـائل معاصـر خـود پیونـد      گونهبه 
ت بیان، جـایگزین زبـان   در نثر او، صراح. هاي اجتماعی و سازنده است زیو نیز همواره حاوي پیام نثر لوکله. بزند

 .شود گویی شاعرانه می رمزگونه و در پرده سخن
گذشـته   وجوي آن هویت از دست رفتـه و آن بهشـت خـوش    سهراب سپهري با توسل به اسطوره، در جست

. گـردد  آید و به آن دوران اساطیري کهن، اگر نه در واقعیت، دست کم براي لحظاتی در خواب و رویا بازمی برمی
در آن هـیچ کسـی   «کـه  ، آرزوي سفر به شهري رویایی مطرح است؛ دور شدن از شـهري  »شت دریاهاپ«در شعر 

. »هـا رو بـه تجلـی بـاز اسـت      پنجره«و رفتن به شهري که در آن » نیست که در بیشۀ عشق قهرمانان را بیدار کند
اطیر را بـا زبـان   هـاي برتـر دنیـاي اس ـ    هاي ظاهري و دروغین عصر حال و ویژگی سپهري در این شعر، جذابیت

 : کشد شاعرانۀ خویش این چنین به تصویر می
 دور خواهم شد از این خاك غریب... 

 که در آن هیچ کسی نیست که در بیشۀ عشق
 .قهرمانان را بیدار کند

 ها دل خواهم بست نه به آبی... 
 ـپریانی که سر از آب به در می  آرند نه به دریا 

 .دور باید شد، دور... 
 .شهر اساطیر نداشتمرد آن 

 .زن آن شهر به سرشاري یک خوشۀ انگور نبود
 .ها را تکرار نکرد هیچ آیینه تالاري، سرخوشی

 .چالۀ آبی حتی، مشعلی را ننمود
 دور باید شد، دور

 پشت دریاها شهري است ... 
 )364ـ363: 1378سپهري (. ها رو به تجلی باز است که در آن پنجره

ابـر  «هـا و ترکیبـاتی ماننـد     اي شوش، با کـاربرد واژه  ه با بازآفرینی سرزمین اسطور »شوش«اخوان نیز در شعر 
هـاي   کند و بـا دیـدن ویرانـه    هاي برتر و پرافتخار آن اشاره می ، به ویژگی»شهره شهر باستان«، »فراز فاخر«، »شهر

ــوش   ــهر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـازي   کـاخ «بوده و اکنون محل » ندیوار چی«ـ که روزگاري شهري بزرگ، شکوهمند و با جلال و قابل قیاس با 

 :خورد شده است ـ بر شکوه گذشته و از دست دادن آن افسوس می» بازي کودکان عنکبوت و خاك
 شوش را دیدم

 !دیدنی اما چه دیدن، واي
 ...این مسافر، این تماشاگر دلش خون شد... 
 انگیز بر خراب این ابرشهر شگفت... 



 بر مزار آن شکوه و شوکت دیرین
 ریشان نسل غمگین راما پ

 آباد بر سر اطلال این مسکین خراب
 فخر باید کرد، یا ندبه

 شوق باید داشت یا فریاد؟
 ام از خویش بارها پرسیده

 نسل بدبختی که مایانیم
 وارث ویران قصور و قصۀ اجداد 

 با چه باید بودمان دلشاد؟
 )338ـ334: 1371حقوقی به نقل از (یادها، یا بادها، یا هر چه بودا بود بادا باد؟ 

هاي ملی و قومی در قالب اشارات وي به این اساطیر و همـراه بـا دریافـت     در شعر اخوان، بازآفرینی اسطوره
اکنون که دیگر عصـر پهلـوانی و اسـطوره پایـان یافتـه اسـت،       . مفهومی جدید در انطباق با زمان انجام شده است

 :است» آینده«و » حال«بلکه ساختن  ها، یادآوي آنها، نه به منظور یادآوري گذشته
 قصه را بگذار
 ها مرده است ها با قصه قهرمان قصه

 دیگر اکنون دوري و دیري است
 ست کاتش افسانه افسرده

 پهلوان زنده را عشق است... 
 بشنوید از ما، گذشته مرد

 حال را، آینده را عشق است
 دیگر اکنون زندگی ما، زنده مایانیم... 
 دوستدار پهلوانیواي شما ... 

 سام نیرم، زال زر ماییم
 رستم دستان و سهراب دلاور نیز
 )34: 1374اخوان (آور نیز  ما فرامرزیم، ما برزو، شهریار نام

پیونـد بـا فضـاي بیـان      اي و هـم  هاي اساطیري مانند رستم، زال و سام در شعر او در ساختمانی اسطوره چهره
، حکایتگر آخرین سـفر و  در حیاط کوچک پاییز در زنداناز مجموعۀ » تمخوان هش«شعر . شود نقلی وي نمایان می
کند و اخوان از زبان او قصـه را   بازآفرینی می شاهنامهخانه این داستان را از  مرد نقال در قهوه. ماجراي رستم است

یـا پـرداختن بـه     کند که بازگویی این قصه تنها براي تفنن و سـرگرمی و  اما پیش از شروع، تأکید می. گوید بازمی
 :کند پردازي در شعر نیست، بلکه مسائل و مشکلات مهم آن عصر را بیان می مقولۀ زیبایی

 قصه نیست این قصه، آري قصۀ دردست 
 شعر نیست،



 این عیار مهر و کینِ مرد و نامرد است
 عیار و شعرِ محضِ خوب و خالی نیست بی

 ـعالی نیست  ـهمچون پوچ   هیچ 
 .هاست بختی این گلیم تیره

 ها  خیسِ خونِ داغِ سهراب و سیاوش
 )32: همان(. هاست روکشِ تابوت تختی

اي در شعر اخوان ثالث، در حقیقت فریاد  هاي اسطوره بینیم کاربرد زبان حماسی و شخصیت گونه که می همان
اجتمـاعی بهـره   اخوان از زبانی فاخر و استوار با زیرساختی . و خروشی است در برابر وضعیت آشفتۀ آن روزگار

هـاي   ، که رنگ سیاسی ـ اجتماعی دارنـد، از سرچشـمۀ سـال    از این اوستاشعرهاي مجموعۀ «براي نمونه . گیرد می
، در برابر سـتمی کـه بـر او و سـرزمین     سنگستانشاعر از زبان شهریار . )143: 1371حقوقی (» جاري شده است 30

سی و انتخاب هجاهاي کوتاه، خشم و نفـرت خـود را نشـان    ها و لحنی حما آورد و با واژه رفته است، فریاد برمی
! پیـران ! کودکـان ! جوانـان ! مـردان ! زنان! اي شیران! دلیران من: کند دهد و دیگران را نیز به شرکت در مبارزه دعوت می می

 )28: 1344اخوان (
عناصر داسـتانی بـا    داند ـ اسطوره و  در شعر احمد شاملو ـ شاعري که آرمان هنر را چیزي جز تعالی بشر نمی 

گیـري از   مفـاهیم حماسـه و مبـارزه بـا بهـره     . شـود  مفاهیم تاریخی، دینی، سیاسی و اجتماعی به وفور یافت مـی 
دریافـت نمـادین و   . هایی در اشعارش کاملاً مشهود و آشـکار اسـت   هاي شناخته شده، به شیوه بازآفرینی اسطوره

ها به یاري قـدرت تخیـل او در پیونـد بـا مفـاهیم و رویـدادهاي        اسطورهها و  ها، افسانه استعاري شاملو از داستان
بخشی از این عناصر داستانی بـا رنـگ دینـی و مـذهبی     . اش شکل گرفته است اجتماعی و زمینۀ روحی و عاطفی

ققنـوس در  از مجموعـه  » مرگ ناصري«عنوان نمونه، شاعر در شعر  به. اند وابسته) ع(به سرگذشت حضرت مسیح
گیري از سرگذشت مسیح و مصـلوب شـدن او، تصـویرها را بـا کـاربرد مفـاهیم کنـایی و         کوشد با بهره یم باران

اي دینـی را بـا مفـاهیم عینـی و ملمـوس       استعاري به اوضاع و احوال روزگار خود پیوند داده و مفاهیم اسـطوره 
 .جامعۀ امروزي درآمیزد

 دنشستی شد آن زمان که بر مسیح مصلوب خویش به مویه می 
 که اکنون
 هر زن         

 مریمی است
 و هر مریم را

 عیسایی بر صلیب است
 سرنوشت عیسایانی همه هم... 

 عیسایانی همه یک دست
 و نان و شوربایی به تساوي ... 



 ]!که برابري، میراث گرانبهاي تبار انسان است، آري[
 و اگر تاج خاري نیست

 خودي هست که بر سر نهید
 بر دوش کشید و اگر صلیبی نیست که

 تفنگی هست 
 ]!اسباب بزرگی همه آماده[

 و دریغا که راه صلیب... 
 دیگر 

 نه راه عروج به آسمان
 که راهی به جانب دوزخ است و

 )584ـ582: 1383شاملو (سرگردانی جاودانۀ روح     
را برتر از بزرگسـال و  شناسیم که معمولاً احساس را برتر از عقل، کودك  اي می زیو را به عنوان نویسنده لوکله

که او شروع به نوشـتن کـرد، قصـد داشـت آثـارش را بـه         زمانی. داند اي را برتر از انسان مدرن می انسان اسطوره
زبان انگلیسی چاپ کند، اما براي مبارزه با استعمارگري انگلیس در جزیرة موریس ـ جایی که اجـداد بروتنـی او    

با اینکه او از یـک مـادر فرانسـوي و یـک پـدر      . را به زبان فرانسه نوشت بدانجا مهاجرت کرده بودند ـ آثار خود 
دانـم چگونـه ممکـن اسـت، امـا حقیقـت دارد مـن یـک          نمـی «: دانـد  انگلیسی متولد شده، اما خود را غربی نمی

ه (» پوست هستم سرخ د و در کن ـ زیو در آثارش همواره دنیاي غـرب را نفـی مـی    لوکله. (١٣٨ :١٩٩٩ Labbé) 6به نقل از لابـ
زیـو   در این کتاب، لوکلـه . پرازد هاي مکزیکی به این مقوله می ، با توسل به بازآفرینی اسطورهرویاي مکزیکیکتاب 

اي مکزیک، به مقایسۀ انسان در جهان اسطوره با انسان مـدرن غربـی    هاي جهان اسطوره افزون بر توصیف ویژگی
ــی ــد     مــــ ــات کنــــ ــا اثبــــ ــردازد تــــ ــی«پــــ ــت و » وحشــــ ــدن«کیســــ ــ» متمــــ  : تکیســــ

اسبهایشـان  «. (۴١ :١٩٨٩ Leclézio)» ها هستند که متمدنند ها، مایاها و تاراسک گراي آزتک شک، این ملت مذهب بی«
هایشـان، از چربـی اجسـاد مکزیکیـان      هاي اسـب  ها براي معالجۀ زخم اسپانیایی. ها هستند تر از انسان برایشان مهم
رویـاي  او در . پوستان آزتک از هر نظر برتر از اروپاییان بودنـد  سرخ زیو، از نظر لوکله. )39: همان(» کنند استفاده می

هـا   مکزیکـی «. دهـد  کند و آن را به کل جامعه غرب تعمیم مـی  خطاب می 7»وحشی«ها را  بارها اسپانیایی مکزیکی
بیهوده سعی دارند از در صلح و دوستی با آنها وارد شوند، چون انسـان سفیدپوسـت هرگـز چیـزي را بـا کسـی       

 (۴١ :١٩٨٩ Leclézio)» .کند قسیم نمیت
اریخ    تـرین تمـدن   تـرین و جـادویی   ها را به نابود کردن یکی از قـدیمی  در این کتاب، نویسنده، اسپانیایی هـاي تـ

ا دنیـاي متمـدن اسـپانیا قـرار         او مدام دنیاي اسـطوره . کند بشریت یعنی مکزیک متهم می ل بـ اي مکزیـک را در تقابـ

                                            
۶. Michel Labbé 
٧. barbare 



هـا   مکزیکـی . خیـزد  غـرب برمـی  » گرايِ تفکر مادي«و » هاي مدرن سلاح«درواقع به مبارزه با دهد و از این طریق  می
ه   یک جامعۀ واحـد تشـکیل مـی    ی      وسـیلۀ خـدایان هـدایت مـی     دهنـد و بـ ، »تکـرو «شـوند و در مقابـل انسـان غربـ

ت آوردن طـلا،  بـه خـاطر بـه دس ـ   » ریـز  خون«و » رحم بی«، »غارتگر«هاي  اسپانیایی. است» شکاك«و » طلب مالکیت«
اي مکزیـک، بـراي    کـه طـلا در دنیـاي اسـطوره     در حـالی . کننـد  ها را قتـل عـام و همـه جـا را ویـران مـی       مکزیکی
اي مکزیـک، کشـاورزي،    در دنیـاي اسـطوره  . طلا فلز مقدس خدایان است. هاي باستان قدرتی معنوي دارد مکزیکی

ل در آن معنا ندارد، درست عکـسِ انسـان دنیـاي مـدرن     کاشت ذرت و لوبیا سبز مبناي اقتصاد است و استفاده از پو
» اي اسـطوره «و » جـادویی «، »انگیـز  شـگفت «بـه هـر تقـدیر، دنیـاي     . ها قرار داده اسـت  که پول را محور تمام ارزش

هـا و   غـارتگري، طـلا، اسـتثمار زمـین    «شـود و تمـدن یعنـی     شـود، جـایگزین مـی    مکزیک با آنچه تمدن نامیده می
ده با در تقابل قرار دادن این دو دنیا و با یادآوري داستان ایـن اسـتثمار، انگشـت اتهـام خـود را بـه       نویسن. »ها انسان

دون طـلا و     «: کنـد  هاي دنیاي مدرن گرفته و توجه ما را به این نکتۀ کلی جلب می سوي خشونت بـدون اسـتثمار، بـ
ر سـر اروپـا مـی     به برده گرفتن انسان از ایـن  . )٣٩ :١٩٨٩ Leclezio(» شـد؟  مـی اش چـه   آمـد و انقـلاب صـنعتی    ها چه بـ

ین اسـطوره و       رهگذر، نوشتن دربارة مکزیک باستان چند هزار سال پیش در عصر مدرنیسـم، درواقـع کشـمکش بـ
ه  «را تأییـد و  » پوسـتان  تمـدن و تفکـر جـادویی سـرخ    «علم را به تصویر کشیده، برتر بودن  بینانـۀ   راسیونالیسـم کوتـ

اره    8برونـو دوسـی  . بـرد  از حد و گـاه ویرانگـر آن را زیـر سـؤال مـی      گرایی بیش و علم و صنعت» غرب در ایـن بـ
 :نویسد می

. بستی که در آن گیر افتاده است، نجات دهد تواند دنیاي غرب را از بن زیو، تعمق در تمدن جادویی سرخپوستی می از نظر لوکله
(Doucey ١ :١٩٩٣۴)  

هـا را   ها، رویاها و واقعیـت  اي خاص از آرمان معاصر، عرصهگونه که مشاهده کردیم، اسطوره در ادبیات  همان
زیـو بـا بـازآفرینی     شعراي ما و همچنین لوکلـه . یابد گیرد و به طور گسترده در فرهنگ معاصر بازتاب می دربرمی

سازند و با توسل بـه اسـطوره، بـا در تقابـل قـرار       اساطیر، شکوه و عظمت یک دنیاي خاموش را دوباره بیدار می
هاي اخلاقی، معنوي و عرفـانی انسـان در دنیـاي     جهان اساطیر با عصر حاضر و برجسته نشان دادن ویژگی دادن

 .گردند اي، مشکلات و مسائل دنیاي کنونی و انسان معاصر را به تصویر کشیده و به دنبال راه چاره می اسطوره
 

 نتیجه
تعریفی براي آن وجود نـدارد کـه در عـین حـال قابـل      اي است که معناي آن به تمامی روشن نیست و  اسطوره مقوله
هـاي مشـترك    تـوان خصوصـیات و ویژگـی    اما می. پژوهان و فراخور فهم و دریافت غیرمتخصصان باشد قبول همۀ دانش

از آنجـایی کـه اسـطوره بیـانی نمـادین      . بسیاري را در اساطیر ممالک گوناگون و در دیدگاه نویسندگان نسبت به آن یافت

                                            
٨. Bruno Doucey 



تواند براساس علایـق و منـافع خـود از آن اسـتفاده      در نتیجه رازآمیز و رمزآلود است، با بازآفرینی آن، نویسنده میدارد و 
هـا، حفـظ و    کـارگیري اسـطوره   به باور بیشتر شاعران معاصر ایران، معنا در شعر چنان اهمیتی دارد که در راستاي بـه . کند

نیز بـا بـازآفرینی اسـاطیر مکزیـک هـدفی فراتـر از        رویاي مکزیکیترتیب، به همان . بیان همان معنا و مفهوم مدنظر است
اي است که اساطیر را آیینـه و بازتـاب    خواهی جامعه حضور اسطوره در ادبیات معاصر، نشان آرمان. معرفی سادة آنان دارد

هایی در عرصـۀ   م کردن زمینهها، هدف، پیوند گذشته به زمان حال و فراه در بازآفرینی اسطوره. رویاهایش قرار داده است
هاي گذشته، بـه   گیري از اسطوره زیو، در این بازآفرینی، با بهره شعراي یادشده و به سهم خود لوکله. بینش اساطیري است

کردن و یادآوري آنها ـ که باعـث مانـدگاري فرهنـگ      یازند و افزون بر زنده آفرینش دوبارة آنها در بافت معاصر دست می
دهنـد و   هاي اجتماعی و سیاسـی شخصـی خـود را بـه خواننـده، ارائـه مـی        ها و استنباط شود ـ دریافت  می ملی و باستانی

 .آیند کنند و حتی در صدد برطرف کردن آنها برمی بسیاري از نیازها و مشکلات جامعه و انسان امروز را مطرح می
گـذاري آن در ادبیـات عصـر     رود، مبنـاي ارزش  میکنندة رویدادهاي تاریخی به شمار  بنابراین، با آنکه اسطوره، روایت

سـازد، زبـان    اش نیسـت، بلکـه آنچـه اسـطوره را ارزشـمند مـی       حاضر، دیگر صحت و درستی تاریخی، علمی یا عقلانی
 .مایۀ رمز و مبارزه است آفرینی نو و درون گرایی، مضمون نمادین، تقدس

 
  نوشت پی
. کردنـد  میلادي در این کشور زندگی مـی  1517ها در سال  ن ورود اسپانیاییها قوم کهن مکزیکی بودند که تا زما آزتک. 1

اي دیگـري نیـز در    اقوام اسطوره. آنها تمدن، فرهنگ و سازمان سیاسی درخشانی داشتند و خطشان پندارنگاري بوده است
سـه هـزار سـال    آزتک و تولتک، مایا، زاپوتک، میختک، اولمک کـه قـدمت هـر یـک بـه بـیش از       : مکزیک وجود داشتند

 .رسید می
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